
 

 

 »ویلوی خجالتی« داستانکاربرگ 

۱ 

در هر یک از تصاویر، تصویر یک چیز حذف شده است.  -۱

 ها نقاشی کنید. تصویر حذف شده را در دایره

 شماره بگذارید. ۳تا  ۱برای تصاویر زیر به ترتیب اتفاقاتی که در داستان افتاده است، از  -۲

................. ................. ................. 



 

 

۲ 

 قصه بسازیم: - ۳

یک روز ویلوی خجالتی یک موش کور را دید که زمین را حسابی کنده بود و زیر خاک برای خودش لانه درستت 

توانند زمین را بکنند و عاشق خوابیدن زیر زمین هستند. ولی مسئله این بود  کرده بود. آخر موش کورها راحت می

 اش بیرون بیاید.  خواست از لانه که این موش کور اصلاً دلش نمی

ها پشت سنگ جمع شدند. ویتلتو بتا  ها به چند سنگ بزرگ برخورد کرد و آب ی آن ی دهکده همان روز رودخانه

هتا را  شود و ممکن است ختانته ها می ی آن ها همینطور جمع شوند، آب وارد دهکده خودش فکر کرد که اگر آب

 خراب کند. 

ای برایش بنویسد( تا هم آب دهکده را نبترد  توانست بگیرد )یا چه نامه به نظرتان ویلو از موش کور چه کمکی می

 اش در زیر خاک بیرون بیاید؟ و هم موش کور تشویق بشود که از لانه


